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Abstract 

Humans, in terms of their creation and innate desire to continue the 

generation, have the potential to bear children, but some Iranian families are 

reluctant to have children. With the decline in childbearing and the elite's 

concern about population decline and the possibility of various problems in 

the areas of management, security, and the like, childbearing has become 

more important. Using a documentary and descriptive-analytical method, 

this research answers the question: What are the legal requirements of the 

Iranian government regarding childbearing and the guarantee of their 

implementation in the Iranian legal system? There are no clear requirements 

stipulated in Iranian laws. Of course, recently, with the approval of the 

Youthful Population and Protection of the Family law, some obligations have 

been expressed, but due to its lack of significant history, it is far from 

obliging the government to impose childbearing obligations. It seems that 

from some basic legal principles and other ordinary laws governing the 

government's obligations regarding the rights of individuals, the 

government's obligations and their implementation guarantees can be 

extracted and analyzed. Studies have shown that no coherent research has 

been conducted to explain the issue. Therefore, this study seeks to explain the 

legal requirements of the government and guarantee their implementation in 

the Iranian legal system in order to accelerate the conscious and enthusiastic 

orientation of individuals towards childbearing and eliminate the 

consequences of its reduction. 

Keywords: legal requirements of the government, legal system, guarantee of childbearing, 
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 پژوهشي نوع مقاله:

 به فرزندآورياستلزامات حقوقي دولت نسبت
 و ضمانت اجراهاي آن در نظام حقوقي ايران

 abolfazlialii@gmail.com قم آموزشي و پژوهشي امام خمينية استاديار گروه حقوق مؤسس/  علي ابوالفضلي

 استاديار گروه معارف اسلامي دانشگاه امام حسين/        داود بصارتي تهران davood57basarati@gmail.com 

 40/40/7041پذيرش:                     71/71/7047دريافت: 

 چکيده

 يهااز خانواده برخياست، اما  يفرزندآورة بالقو تيقابل ينسل، دارا به ادامه يفطر ليو تما ينيتكو نشآفري لحاظبه انسان

در  ونو امكان بروز مشكلات گوناگ تينخبگان از كاهش جمع يو نگران يندارند. با كاهش فرزندآور فرزندآوري به يليتما يرانيا

ـ  يفيو توص ينادروش اس پژوهش كه به نياست. ا يافته يشتريب تياهم يو مانند آن، فرزندآور يتيامن ،يتيريمد هايعرصه

 ياو ضمانت اجر يفرزندآوردرباره  ايران دولت يپرسش است كه استلزامات حقوق ناي به پاسخ دنباله ب، افتهيسامان  يليتحل

 تيقانون حما بيبا تصو اخيراًنشده است. البته  حيتصر ياستلزامات روشن رانيا نيدر قوان ست؟يچدر نظام حقوقي ايران  هاآن

نداشتن قدمت قابل توجه با الزام كردن دولت به  جهتبه لكن است، شده بيان يتعهداتي تا حدود تيجمع ياز خانواده و جوان

ناظر به استلزامات دولت  يعاد نيقوان ريو سا ياساس ياصول قانون ياز برخ رسدمي نظربه .فاصله دارد ياستلزامات فرزندآور

 يمنسجم تحقيق ها نشان دادبررسياست.  ليو تحل اديقابل اصط هاآن اجراهايحقوق افراد، استلزامات دولت و ضمانت بارهدر

 در هاآن اجراي دولت و ضمانت ياستلزامات حقوق نييبتدنبال ه پژوهش ب نيا روني. ازاانجام نشده است موضوع نييدرباره تب

از  يو برطرف شدن تبعات ناش يسمت فرزندآورآگاهانه و مشتاقانه افراد به يريگجهت عتسري منظوربه رانيا نظام حقوقي

 است. آنكاهش 

 .تيجمع يقانون جوان فرزندآوري، كاهش ،يفرزندآور يضمانت اجرانظام حقوقي، دولت،  ياستلزامات حقوق :هادواژهيکل
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 مقدمه

لحاظ جسمي ـ رواني، توانايي اي آفريده شده است كه بهگونهانسان به

لحاظ فطري، تمايل دروني به آن دارد. بالقوه فرزنددار شدن و به

ها هاي جسمي و فطري يادشده، تمايل افراد و خانوادهرغم قابليتعلي

فرزندآوري كاهش يافته و اين موضوع موجب نگراني جامعه و به 

تبعات ناشي از كاهش جمعيت، همچون پير شدن  ت بهنخبگان نسب

جامعه، كمبود نيروي كار، اقتصاد ضعيف، وابستگي خارجي جهت 

اي در قبال تأمين نيروي كار و مانند آن شده است. دولت در هر جامعه

هاي اجتماعي، همچون نگراني مذكور و در جلوگيري از وقوع نگراني

اساس قانون استلزاماتي دارد. صحت صورت وقوع در برابر رفع آنها بر 

اجراهاي قانوني است. انجام استلزامات دولتي، نيازمند ضمانت 

هاي ناشي از كردن نگراني استلزامات و وظايف دولت در قبال برطرف

اجراهاي آنها قابل توجه و بررسي است.  كاهش فرزندآوري و ضمانت

استلزامات حقوقي  رو مسئلة اصلي در مقاله حاضر اين است كهازاين

اجراهاي قانوني آن چيست؟ فرزندآوري و ضمانت  بهدولت نسبت

رسد، دولت در اين راستا بر اساس برخي از اصول قانون نظر ميبه

اساسي و همچنين طبق برخي از قوانين عادي تكاليف و استلزاماتي 

اجراهاي قانوني نيز براي تضمين دارد و در منابع مذكور ضمانت 

تواند ات دولت در قبال حقوق افراد جامعه لحاظ شده است كه ميتعهد

قابل تطبيق و تحليل بر فرزندآوري باشد. البته قلمرو استلزامات و تبعاً 

عنوان مقاله، شود، اما با توجه بهاجراها شامل زوجين هم ميضمانت 

اجراهاي آن  فرايند پژوهش در محدوده استلزامات دولت و ضمانت

شود و واكاوي استلزامات حقوقي زوجين همراه با دنبال مي

پژوهش ديگري قابل احاله است. درباره اجراهاي مربوطه به ضمانت 

فرزندآوري تحقيقات متعددي وجود دارد كه هر كدام فرزندآوري را از 

« ماهيت حقوقي فرزندآوري»اند، برخي از آنها يك بعُد بررسي كرده

مباني فقهي الزام »، برخي ديگر، (168، ص4887)رحيمي و صادقي، 

اي ديگر، ( و عده8، ص4881فرد، )رهنما و اميدي« به فرزندآوري

( 480، ص4833)قراملكي و ديگران، « فرزندآوريمشروعيت الزام به »

اند. در اثر مكتوب اول، ماهيت حقوقي فرزندآوري، را واكاوي كرده

است. در دو  يعني حكم يا حق بودن آن مورد پژوهش قرار گرفته

تحقيق اخير نيز مشروعيت الزام و مباني فقهي آن بررسي شده است، 

معنا كه اگر زوجين يا يكي از آنها فرزندآوري را الزامي كند، آيا اينبه

فرزندآوري صحيح  اين الزام مشروع است يا خير؟ همچنين اگر الزام به

ل و باشد، مباني فقهي آن چيست؟ شايان ذكر است، تحقيق مستق

فرزندآوري و  بهمنسجمي درباره استلزامات حقوقي دولت نسبت

گرفته، مشاهده نشده وجوي انجامضمانت اجراي آنها براساس جست

رو بررسي و تبيين استلزامات حقوقي دولت در حمايت از است. ازاين

اجراي قانوني آنها وجه امتياز پژوهش فرزندآوري و شناسايي ضمانت 

عوامل گوناگون رو توجه به اي يادشده است. ازاينهحاضر از پژوهش

فرزندآوري مؤثر باشد. از ها به تواند در ترميم و اصلاح تمايل خانوادهمي

نقش دولت در فرزندآوري در دو حوزة توان به ميان اين عوامل، مي

اجراي آنها، در قوانين پس از انقلاب  استلزامات حقوقي و ضمانت

ه كرد. اينكه استلزامات حقوقي دولت اسلامي ايران اشار

توجه است؛ زيرا پاسخ به اين فرزندآوري چيست؟ نكته قابلبه نسبت

ها و اقدامات در امر فرزندآوري گيريپرسش، مبناي بسياري از تصميم

است. پرسش مهم ديگر، در خصوص ضمانت اجراي استلزامات 

راي استلزامات يادشده است، آيا در قوانين پس از انقلاب اسلامي ب

اجراي كافي وجود دارد؟  فرزندآوري، ضمانتبه حقوقي دولت نسبت

تواند راهگشاي بسياري از مسائل و پاسخ به اين پرسش، مي

موضوعات در نظام حقوقي و قضايي جمهوري اسلامي ايران باشد. 

شيوة پژوهش در اين مقاله از نوع توصيفي ـ تحليلي است و براي 

اي ـ اسنادي استفاده ها از روش كتابخانهت و دادهآوري اطلاعاجمع

شده است. ابتدا استلزامات حقوقي دولت در قبال حقوق افراد و جامعه 

از منابع حقوقي جمهوري اسلامي ايران اتخاذ و سپس توصيف 

شود و در ادامه استلزامات مذكور درباره فرزندآوري تطبيق داده مي

اجراها نيز دنبال  رباره ضمانتشود. همين روند دشده، تحليل مي

رو براي تبيين مسئلة اصلي مقاله، يعني توصيف و تحليل اينشود. ازمي

استلزامات و تعهدات قانوني دولت جمهوري اسلامي ايران درباره 

اجراهاي آن، ابتدا برخي از مفاهيم كليدي كه  فرزندآوري و ضمانت

س استلزامات حقوقي شود، سپكند، تعريف ميتبيين بحث كمك ميبه

اجراهاي حقوقي تبع آن ضمانت دولت در قبال فرزندآوري بررسي و به

 شود.مرتبط تحليل مي

 شناسي. مفهوم9
 . استلزام9-9

، 4878معناي لزوم و وجوب آمده است )معين، استلزام در لغت، به

( و يك اصطلاح در علم منطق است. استلزام در علم 053، ص4ج

مجهول در برهان است هاي رسيدن از معلومات بههمنطق، يكي از را
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معناي نتايجي (. استلزام در حقوق، به818، ص4جتا، بي)طوسي، 

است كه عقل با تفكر در مقررات شرعي از راه قياس و استنباط 

معناي (. با توجه به14، ص4863آورد )جعفري لنگرودي، دست ميبه

استلزامات حقوقي دولت توان گفت، لغوي و اصطلاحي استلزام، مي

معناي تعهداتي است كه از سوي دولت در راستاي حمايت از به

 شود.هاي احقاق آن اعمال ميفرزندآوري و فراهم كردن زمينه

 . دولت2-9

دولت، نهادي است كه موجب نظم اجتماعي، تسهيل در زندگي، 

 شود )كاتوزيان،المللي ميتأمين امنيت داخلي و اقتدار ملي و بين

(. برخي ديگر از انديشمندان، وجود دولت را براي 32، ص4881

حقوق  بهي دانسته و بر نقش دفاعي آن نسبترجامعه ضرو

، 4، ج4858خلدون، اند )ابنشهروندان در برابر متجاوزان تأكيد كرده

(. دولت در حقوق، در دو معناي خاص )قوه مجريه( و عام 78ص

شود. در بحث فرزندآوري عمال مي)قوه مجريه، مقننه و قضائيه( است

يند فرزندآوري هر سه امراد از دولت، معناي عام آن است؛ زيرا در فر

 نقش هستند.قوه ذي

 . فرزندآوري3-9

است « توليد نسل»و « توليدمثل»معناي فرزندآوري در لغت، به

(. فرزندآوري در اصطلاح 45251ـ45258، ص42، ج4878)دهخدا، 

، و صادقي شود )رحيميغوي استعمال ميهمان معناي لحقوق به

(. در فقه نيز از فرزندآوري با تعبير استيلاد ياد شده 168، ص4887

 استعداد باردار»معناي ( و به845، ص48، جق4141)محقق كركي، 

و ديگران،  كار رفته است )هاشمي شاهروديبه« شدن كردن و باردار

 (.171، ص4، جق4106

 . استلزامات حقوقي دولت2
در اين قسمت به استلزامات حقوقي دولت در راستاي حمايت از 

 :شودفرزندآوري اشاره مي

 . لزوم تأمين امکانات فرزندآوري9-2

يكي از مواردي كه برخي از زوجين براي توجيه عدم فرزندآوري به 

كنند، اين است كه، هم هزينه بارداري به موجب آن استناد مي

الاست و هم براي تربيت فرزند و حاكميت تورم روزافزون بسيار ب

هاي او پس از تولد از قبيل تغذيه، رفاه، مسكن، تأمين نيازمندي

بهداشت و درمان و امثال آن امكانات لازم و مطلوب وجود ندارد. 

هاي مختلف، همچون تربيت ديني، آموزشي و بچه نيازمند تربيت

، استهاي سالم و متنوع طور نيازمند تفريحات و سرگرميهمين

توانند به چنين امكاناتي دست يابند و سختي ميزوجين به كهدرحالي

زوجين از دولت خواهان رو . ازاينكنندگاهي اصلاً دسترسي پيدا نمي

تأمين امكانات و تسهيلات موردنياز براي تربيت فرزند خود هستند. 

قانون اساسي  08و اصل  8اصل  41و  40دولت به استناد بندهاي 

هاي متعارف زوجين را در ايام بارداري و ت هم نيازمنديظف اسؤم

هاي بارداري و زايمان، تأمين كند و هم طور مشخص هزينهبه

احتياجات متعارف فرزند را پس از تولد، مثل بهداشت و درمان، تغذيه، 

هاي لازم مثل تحصيلي ـ ديني ـ مهارتي و مسكن، تربيت و آموزش

بخش عمده تربيت بر عهده خودِ خانواده، اشتغال را فراهم كند. البته 

يعني زوجين است و در گام اول والدين بايد دغدغه تربيتي و 

جانبه فرزندشان در بعد جسمي و آموزشي كه همسو با رشد همه

رواني باشد، داشته باشند و اين امر براي آنها يك اولويت در بحث 

قيت تربيت باشد. اگر دغدغه تربيتي در زوجين نباشد، موف

آيد، هرچند امكانات و دست نميتوجهي در امر تربيت فرزند بهقابل

راحتي در دسترس مقدار كافي موجود و بهتسهيلات تربيتي هم به

رغم اينكه از لحاظ دسترسي به ها عليبرخي از خانوادهرو . ازاينباشد

گونه مشكلي ندارند، ولي در تربيت فرزند يا امكانات تربيتي هيچ

ن خود موفق نيستند. البته پس از وجود انگيزه كافي، هر اندازه فرزندا

 امكانات تربيتي بهتر و كافي در دسترش باشد، امكان وصول به

 هاي تربيتي هم بيشتر است.موفقيت

 مردم در فرزندآوري . بالا بردن سطح آگاهي2-2

هاي اجتماعي جوامع و پاسداشت آنها از سوي افراد، پايداري ارزش

 بهميزان آگاهي صحيح افراد نسبتوامل متعددي، ازجمله بهعبه

وجود، مزايا و آثار مثبت فردي و اجتماعي آنها بستگي دارد. 

ها است، اما ارزش آن براي همه مردم فرزندآوري يكي از اين ارزش

عناصر  فرزندآوري به هاي مردم بهيكسان نيست. تفاوت ديدگاه

بودن آن آنها و درست يا نادرست  اهيسطح آگ گوناگوني، ازجمله به

فرزندآوري، ارزشي و درست نباشد و  گردد. اگر نگاه جامعه بهبرمي
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مردم شناخت درستي درباره ابعاد مختلف آن نداشته باشند، دولت 

 83و  03قانون اساسي و مواد  8اصل  0ظف است به استناد بند ؤم

ات لازم را در راستاي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت اقدام

ترين عواملي هاي آنها انجام دهد. يكي از مهمبردن سطح آگاهي بالا

اي از زوجين شده شكل عمده موجب عدم فرزندآوري در عده كه به

بودن خارج كرده است، حاكميت سبك  را از حالت ارزشي و آن

طور خاص در زندگي زوجين طور عام در جامعه و بهزندگي غربي به

 شود:برخي از ابعاد آن در ذيل اشاره مي مذكور است كه به

 . تغيير در تعريف زن و مرد9-2-2

معيار تعريف در زن و مرد مسلمان امري مشخص است، اما متأسفانه 

با حاكميت سبك زندگي غربي اين معيار دچار انحراف شده و 

گذارد. خوشبختي زن پيامدهاي زيانباري بر جاي گذاشته و مي

مان، همچون مرد مسلمان طبق نصوص شرعي اعم از آيات و مسل

و حيات پاكيزه است. طبق صريح آيات الهي،  اروايات در كسب تقو

إنَِّ أكَرْمَكَمُْ عنِدَْ اللَّهِ »: ملاك برتري انسان، تقواي الهي است

 باتقواترين خداوند نزد شما ترينگرامي ولي(؛ 48)حجرات:  «أتَقْاَكمُْ

و مرد به هر ميزان در اين امر تلاش كنند، تقواي و زن . شماست

 اتوانند از آثار تقونمايند. همچنين زن و مرد ميبيشتري كسب مي

منَْ عمَلَِ صاَلحِاً منِْ ذكَرٍَ أوَْ »: مند شوندهمچون حيات طيبه بهره

 ملع كس هر(؛ 87)نحل:  «حيَاَةً طيَِّبةًَأنُثْىَ وهَوَُ مؤُمْنٌِ فلَنَحُيْيِنََّهُ 

 حيات او به زن، يا باشد مرد خواه است، مؤمن كهدرحالي كند، صالح

ميزان  مندي آنان از حيات طيبه بهميزان بهره. بخشيممي پاكيزه

بنابراين . گرددزند، برميايمان آنها و اعمال صالحي كه از آنها سر مي

و حيات  اهاي ديني، سعادت زن مسلمان در كسب تقوطبق آموزه

همان هر اندازه در كسب تقوا تلاش كند، به و زن به طيبه است

شود. ازجمله اموري كه در كسب تقوا و مند مياندازه از آثار آن بهره

كند، فرزندآوري و تربيت فرزند اي ميزن كمك ويژه حيات طيبه به

هاي است؛ زيرا فرزندآوري مراحل مختلفي دارد و هر مرحله سختي

ها بر عهده زن است، مثلاً بار بيشتر اين سختي دنبال دارد وخود را به

طور متعارف يكي از مراحل فرزندآوري مرحله حمل جنين است كه به

ماهه، مادر اين جنين را در  8كشد و در اين مدت ماه طول مي 8

شكم خود همراه با تطوراتي كه در مراحل مختلف جنين روي 

م براي اين كارِ بخش اسلاكند و در دين حياتدهد، تحمل ميمي

مندي از جايگاه هاي معنوي متعددي، همچون بهرهمادر پاداش

، 4، ج4876لحاظ شده است )طبرسي، « مجاهد در راه خدا»

آورد، باز از مواهب و دنيا ميو وقتي كه مادر اين بچه را به. (527ص

 مند است و براي وضع حمل و تربيت بچه و شيرتوجهات الهي بهره

ها و تفضلات الهي، همچون اجر شهيد مختلفي از ثواب دادن، اقسام

آمده  نقل از رسول خداو مجاهد و... بيان شده است. در روايتي به

شود خداي متعال در نامه عمل او ثواب زني كه باردار مي»است: 

داري مشغول است، زندهشب ها را بهشخصي كه روزها را روزه و شب

گيرد، هيچ شخصي اندازه ايمان مينويسد و هنگامي كه درد زمي

دهد براي هر داند و هنگامي كه فرزند خود را شير ميثواب او را نمي

« گرددشود و گناهي از او پاك مياي ثبت ميمكيدني، حسنه

(. بنابراين پس از تولد نيز اگر انگيزه 484، ص0، ج4835)مغربي، 

كه در راستاي  مادر تربيت فرزند براي اسلام باشد، تمام اقداماتي

دادن، استحمام كردن،  دهد؛ مثل شيرتربيت فرزندش انجام مي

شود، عنوان تحفه تقواي او محسوب ميمحبت كردن و... همگي به

تواند خوشبختي واقعي خود را با آوردن بچه و تربيت وي لذا مادر مي

عنوان يك امر شدن به مطلوب است كه مادررو . ازاينتضمين كند

امعه نهادينه شود و هر دختري بپذيرد كه در جايگاه مقدس در ج

نشيند. متأسفانه در حال حاضر ديدگاه اسلامي يادشده در مادري مي

فروغ شده است. طور عام كمطور خاص و در جامعه بهميان زنان به

طبق سبك زندگي غربي، زن سعادت خود را خيلي در مادري و 

خود را در استخدام، كند، بلكه موفقيت جو نميوهمسري جست

محوري را داند. اين طيف از زنان لذتاشتغال و تحصيلات عالي مي

محوري را طلبي و آسايشطلبي را بر كمالمحوري، راحتبر سعادت

دهند. قطعاً اين رويكرد در فرزندآوري پذيري ترجيح ميبر مسئوليت

ثيرات و تربيت فرزند تأثير منفي دارد و تاكنون نيز در عمل اين تأ

، «رفتن سن ازدواج بالا»هاي گوناگوني همچون منفي را در قالب

سپردن امور تربيتي بچه از ابتدا »، «فرزنديتك»، «عدم فرزندآوري»

حاضر، جاي گذاشته است. درحالهو اموري از اين قبيل ب« به پرستار

در نگاه « همسرداري»و « بودن مادر»، «داريخانه»اموري همچون 

يك امر مزاحم و مانع پيشرفت آنها در موارد مذكور  چنين زناني

است. رويكردهاي بالا حاصل حاكميت يك فرهنگ غيربومي است 

كه در جامعه رسوخ كرده و افراد جامعه را به لحاظ نظري و عملي 

آوري الشعاع قرار داده است، بنابراين تغيير فرهنگ بيگانه و رويتحت
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ري نيازمند همت فردي و جمعي و فرهنگ اسلامي در بعد فرزندآو به

خصوصاً حاكميتي است. دولت در اين خصوص وظايف متعددي 

دارد، هم بايد فرهنگ غربي و آثار زيانبار آن در فرزندآوري را 

 طور خاص بهشناسي كند و به اطلاع جامعه و مردم و بهآسيب

كردن سبك زندگي فكر نهادينه ها و زوجين برساند و هم بهخانواده

هاي عنوان يك فرهنگ غني جايگزين و عاري از آسيباسلامي به

اش همچون مذكور باشد. زن در اسلام با توجه به كاركردهاي ويژه

كه طوريداري قابل تعريف است، بهآوري و بچههمسرداري، فرزند

گيرد اگر اين كاركردها از وي گرفته شود، از تعريف مذكور فاصله مي

امات لازم را در راستاي حفظ، ترويج و در و دولت موظف است اقد

قانون  03ماده رو . ازاينحاضر احياي آنها انجام دهدمواردي درحال

ظف كرده است تا از ؤحمايت از خانواده و جواني جمعيت دولت را م

نقش مادري و همسري زن حمايت جدي كند. نقش مادري با 

 03بند ج ماده كند. همچنين داري معنا پيدا ميفرزندآوري و بچه

قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت صراحتاً دولت را ملزم كرده 

است كه با توليد نمادهاي با محتواي حمايت از خانواده، مادران 

ايراني و ارزشمندي تعدد فرزندان از امر فرزندآوري و فرزندپروري كه 

از كاركردهاي زن مسلمان و ايراني است، حمايت و حفاظت كند. 

كند، ها را براي حمايت از فرزندآوري پرانگيزه ميعاملي كه دولت

تأمين و دوام مقبوليت همگاني آنهاست. دولت براي بقاي خود و 

جمعيت نياز دارد و اين  اعمال حكمراني و حفظ استقلال خود به

جمعيت هر مقدار سالم و بدون مشكل باشد، وي را بهتر در رسيدن 

حكم عقل دولت موظف كند، لذا بهمك ميغايات و اهداف او ك به

است كه تسهيلات لازم را براي فرزندآوري كه مقدمه لازم تحقق 

جمعيت است، فراهم كند. يكي از استلزامات دولت در اين زمينه، 

ترويج و آموزش سبك فرزندآوري اسلامي و آثار و بركات 

ف بخش اسلام است. اسلام برخلافرزندآوري از نگاه فرهنگ نجات

(، زينت 71روشنايي ديدگان )فرقان: ة رويكردهاي بالا فرزند را ماي

(، نعمت الهي و متاع دنيا 6(، ياريگر والدين )اسراء: 16زندگي )كهف: 

كند، اما رويكرد يادشده، فرزند را يك موجود ( معرفي مي70)نحل: 

كردن رويكرد  داند. پاكزدا و مانع پيشرف زوجين ميمزاحم، آرامش

ها و جايگزين كردن از ذهن جامعه مخصوصاً از ذهن خانواده اخير

رويكرد صحيح نيازمند يك خيزش فرهنگي عمومي است كه 

اي كارگيري ابزارهاي رسانههدار آن دولت است، وي بايد با بطلايه

مناسب و تأثيرگذار در ايجاد خيزش منظور گام بردارد. دولت بايد در 

عمل كند و در راستاي حمايت از  تعهدات خود بعد عملي نيز به

فرزندآوري اقدامات لازم، ازجمله، برطرف كردن موانع اقتصادي، 

 را انجام دهد.... بهداشتي، پزشكي، رفاهي و

 . فردگرايي2-2-2

اي از زوجين شده يكي از عواملي كه موجب عدم فرزندآوري در عده

فردگرا گرايي و خداگرايي است. شخص است، تقدم فردگرايي بر جمع

خواهد. براي وي منفعت و سود شخصي همه چيز را براي خودش مي

جلب منافع دهد كه منتهي بهملاك است و رفتاري را انجام مي

ها و مصالح اجتماعي و ديني شخصي خودش شود. براي وي ارزش

توجهي رو باروري در ايران كه روند كاهشي قابلمهم نيست. ازاين

امر غالباً ناشي از شرايط اقتصادي، اجتماعي  خود گرفته است و اينبه 

هاي مردم از سوي سو و گسترش تمايلات و خواستهو فرهنگي از يك

محور در هاي جامعههاي فردگرايانه بر ارزشديگر است. تقدم ارزش

اي در عدم يا كاهش فرزندآوري تشكيل نهاد خانواده نقش برجسته

معناي مذكور فردگرايي در جامعه به رو دولت بايد با رويكرددارد، ازاين

دولت، مواجهه اساسي كند. از لحاظ قانوني نهادهاي دولتي و وابسته به 

اند در راستاي هاي علوم و بهداشت مؤظف شدههمچون وزارتخانه

مقابله با فردگرايي اقداماتي از قبيل ترويج و تشويق سنت ازدواج، 

فرزندآوري انجام دهند. فرزندآوري، حذف محتواهاي آموزشي مخالف 

اي از اقدامات قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت پاره 85ماده 

شود، فردگرايي و مذكور را بيان كرده است. وقتي فرزندآوري مطرح مي

بندد و منافع ديگري، مثل فرزند ديدن منافع شخصي خود رخت برمي

ي كه انسان شود. هرچند در اسلام هر خدمتقابل توجه و حمايت مي

كند، منفعت و اجر آن غير خود اعم از اعضاي خانواده و غير آن ميبه

گردد. تأثير سوء فردگرايي در كاهش به فاعل آن رفتار هم برمي

هاي فرزندآوري واقعيت انكارناپذيري است كه برخي از پژوهش

توان گفت هاي مذكور ميشده گوياي آن است. براساس پژوهشانجام

مده در عدم يا كاهش فرزندآوري نقش اساسي داشته است: دو عامل ع

هاي اجتماعي، دوم، جايگزيني هاي افراد و ارزشاول، تحول در نگرش

هاي جاي ارزشهاي فردگرايانه در فرايند تشكيل خانواده بهارزش

، 4880گيري خانواده فردگرايانه )سرايي و اجاقلو، محور و شكلجامعه

همچون افزايش ميانگين سن ازدواج دختران هايي (. مؤلفه14-48ص
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و سن مادران هنگام اولين تولد، كاهش يا عدم فرزندآوري، افزايش 

آمار طلاق، روند صعودي تحصيلات عالي، اشتغال و اقدامات اقتصادي 

هاي هاي فردگرايانه بر ارزشهايي از تقدم ارزشو اجتماعي زنان نشانه

هاي تماعي موجود در خانوادهمحور و تحولات فرهنگي و اججامعه

ايراني است. از مطالب مذكور پيداست كه فرهنگ مدرنيته موجب شد 

عنوان يك نياز مهم در افراد شكل بگيرد و افراد خود بهتا توجه به 

جاي اينكه زندگي خود را براي فرزندآوري و تربيت فرزند جامعه به

عدم يا نين نگرشي به خود اهميت بدهند، طبعاً چسامان دهند، بيشتر به

 شود.كاهش فرزندآوري منتهي مي

 . پاسداري ازاصالت و قداست خانواده3-2

فرزند، يكي از عناصر مهم در تعريف خانواده است. برخي از 

اي را عبارت از زن و شوهر و فرزندان دانان خانواده هستهحقوق

د و كنندانند كه معمولاً با هم زندگي ميتحت سرپرستي آنها مي

، 4888تحت رياست و مديريت شوهر و پدر هستند )صفائي و امامي، 

( و يا برخي ديگر، خانواده را زن و شوهر و فرزندان آنها 00ص

دانند، گروهي كه هدايت و حمايت آنان با پدر است و همبستگي مي

آورد كه در ميان ساير بار ميميان اعضاي آن حقوق و تكاليفي به

(. نويسنده ديگري نيز 42، ص4883)كاتوزيان، خويشان وجود ندارد 

گرفته از ازدواج يك زن و خانواده واحد اجتماعي نشئت»نويسد: مي

« كنندرا تكميل مييك مرد است كه فرزندان پديدآمده از آنها، آن 

(. در تعاريف بالا فرزندان بعد از پدر و مادر 02، ص4868)قائمي، 

اند. خانواده يك نهاد ب شدهعنوان اعضاي مهم خانواده محسوبه

اجتماعي است كه اشخاص اولين حضور اجتماعي خود را در آن 

طور عملي آشنا كنند و با قوانين و آداب اجتماعي بهتجربه مي

رفته به آداب و رسومات اجتماعي جديد آگاهي پيدا شوند و رفتهمي

انين كارگيري قوكنند. افراد در محيط خانواده با فراگيري و بهمي

جامعه تر، يعني به زندگي اجتماعي بزرگ اجتماعي براي ورود به

كنند و هر اندازه كه در خانواده آداب و مقررات آمادگي پيدا مي

اجتماعي را بهتر ياد گرفته و اجرايي كرده باشند، بهتر در انجام 

يابند و موفقيت دست ميكارهاي اجتماعي در سطح كلان جامعه به 

هاي سجام و وحدت و پيشرفت اجتماعي در عرصهخروجي آن ان

مختلف آن خواهد بود، بنابراين خانواده نقش مهم و حياتي در كسب 

هاي اجتماعي و تكون جامعه موفق و پويا دارد. در نظام موفقيت

جايگاه مؤثر خانواده توجه كرده است، اصل حقوقي ايران قانونگذار به 

ادين خانواده در جامعه مقرر قانون اساسي درباره جايگاه بني 42

خانواده، واحد بنيادين جامعه اسلامي است. همه قوانين و »دارد: مي

هاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل ريزيمقررات و برنامه

خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه 

كور، يكي از خانواده طبق اصل مذ«. اخلاق و حقوق اسلامي باشد

معنا كه، در تشكيل اينترين واحدهاي جامعه اسلامي است، بهبنيادي

جامعه اسلامي نقش اساسي دارد و با توجه به اين كاركرد مهم 

خانواده، دولت مؤظف است همه قوانين و مقررات لازمه را در 

سازي تشكيل خانواده، حفظ قداست و استحكام روابط راستاي آسان

هايي كه در استواري كند. بدون شك، يكي از مؤلفه خانوادگي وضع

بخشي به آن و تكميل اعضاي اصلي روابط خانوادگي و اصالت

خانواده نقش اساسي دارد، فرزندآوري است؛ زيرا فرزندآوري حق 

( و هر 012، ص0ق، ج4147طبيعي زن و مرد است )طباطبائي، 

 ميزان حقوق زوجين خصوصاً حقوق مشترك آنها، مثل حق

فرزندآوري محترم شمرده شود، بنيان خانواده استحكام و استواري 

مندي زوجين از حق فرزندآوري گيرد. با بهرهخود مي بيشتري به

شود و اعضاي خانواده ازجمله اعضاي اصلي خانواده تكميل مي

فرزندان با فراگيري آداب و قوانين اجتماعي مطرح در محيط خانواده 

هاي مناسب و عمل به آنها، الب قبول نقشپذيري در قو مسئوليت

هاي تر جهت پذيرش مسئوليتعرصه اجتماعي بزرگآماده ورود به 

شود. دولت براي تر و پيشبرد اهداف كلان اجتماعي دولت ميبزرگ

كردن اهداف اجتماعي خود نيازمند نيروي انساني مديريت و محقق 

هر ميزان قوي، متخصص، متعهد و كارآمد و جوان است و به

تر باشد، ميزان نقش در جامعه كاملهاي مذكور در افراد ذيمؤلفه

رو تر خواهد بود. ازاينموفقيت دولت به اهداف خود نيز بيشتر و كامل

شدت نيازمند تشكيل خانواده در وهله اول و اعضاي سالم و دولت به

تبه كارآمد خانواده خصوصاً فرزندان مشروع و سالم در خانواده در مر

هاي تشكيل خانواده را رو لازم است كه هم زمينهبعدي است. ازاين

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران فراهم و  42مستند به اصل 

هاي فرهنگي، اقتصادي، آموزشي فرزندآوري تسهيل كند و هم زمينه

ها معرفي كند خانوادهرا تأمين كند و هم عوامل تحكيم خانواده را به 

تحكيم بنياد خانواده در اختيار افراد  لازم را براي نيل بهو امكانات 

 قرار دهد.
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 اجراي استلزامات . ضمانت3
اگر  بحث مهم ضمانت اجراي استلزامات دولت به اين معناست كه

دولت در ايفاي نقش خود و تعهد به استلزامات در راستاي حمايت از 

يت مدني دارد؟ دهي آن كوتاهي كند، آيا مسئولفرزندآوري و سامان

 وجه مهم اجراهاي استلزامات دولت در اين زمينه چيست؟ ضمانت

بودن بحث يادشده اين است كه دولت قدرت و اختيارات انبوهي در 

برابر افراد خصوصي دارد و اگر دعوايي عليه مسئوليت دولت طرح 

شود، رسيدگي به آن و نحوه اثبات اين نوع دعاوي اهميت زيادي 

 اين ميزان توجه و اهميت در رسيدگي به كه، درحاليكندپيدا مي

دعاوي افراد خصوصي وجود ندارد؛ زيرا اولاً، افراد خصوصي در 

بودن در برابر  جامعه از اراده و قدرت يكساني برخوردارند و يكسان

آساني قابل تصور و دولت، به بهقانون در افراد خصوصي نسبت

ها مدوني براي اين نوع رسيدگي اجراست. ثانياً، قوانين مشخص و

دعاوي افراد  قوانين مذكور به تواند با استناد بهوجود دارد و قاضي مي

 كهخصوصي رسيدگي كند و حكم مربوطه را صادر نمايد، درحالي

اندازه كافي دعاوي مسئوليت عليه دولت به قاضي براي رسيدگي به

تبيين ضمانت مواد قانوني مشخص و كافي دسترسي ندارد.  به

اجراي استلزامات دولت در بحث فرزندآوري نيازمند بررسي دو امر 

است. امر اول، جايگاه مسئوليت مدني دولت در نظام قانوني ايران و 

دعاوي عليه دولت بررسي  امر دوم، مراجع صالح براي رسيدگي به

دو امر با بحث فرزندآوري تحليل و  شود و در ادامه رابطه اينمي

ي مسئوليت يشود. شايان ذكر است كه در گذشته شناساي ميبررس

شد و تقدس براي دولت، در راستاي نفي حاكميت دولت تفسير مي

دولت مقتضي اين بود كه هيچ مسئوليتي در مقابل افراد نداشته باشد، 

حاضر، بشر به اين ديدگاه رسيده است كه براساس حكم اما درحال

انند افراد خصوصي مسئول جبران عدالت، دولت و كاركنان او هم

ديدگان وارد شده است زيان هايي هستند كه از سوي آنها بهزيان

در گذشته، دولت  (. درواقع73-58، ص4883و ديگران،  )اكبري

كرد، نوعي مصونيت هايي كه به افراد وارد ميضرر و زيان بهنسبت

 است. داشت، اما امروزه اين مصونيت از اذهان جوامع پاك شده

 . جايگاه قانوني مسئوليت مدني دولت9-3

در اين قسمت جايگاه مسئوليت مدني دولت در قوانين ايران پس از 

شود و هدف از طرح بحث حاضر اين انقلاب اسلامي بررسي مي

چه ميزان و در چه مواردي  گذار ايران بهاست كه دانسته شود قانون

داند كه موقع انجام مي هاي وارده به افراددولت را مسئول خسارت

وظايف قانوني از او سر زده است و همچنين كيفيت جبران خسارت 

از سوي دولت نيز از اهداف بحث مذكور است. با توجه به اينكه در 

نظام حقوقي ايران، قوانين مدون و نوشته منبع تمام اعَمال حقوقي 

است، ضروري است كه براي بررسي جايگاه مسئوليت مدني دولت 

قوانين و مقررات مدون مراجعه كرد.  ر نظام حقوقي ايران، بهد

قانوني كه  قوانين، ابتدا به مراتب در رجوع بهلحاظ رعايت سلسلهبه

در رأس قوانين ديگر است، يعني قانون اساسي رجوع و جايگاه 

مسئوليت مدني دولت در آن بررسي، سپس مسئوليت مدني دولت 

 شود.ادي واكاوي مياجرا( در قوانين ع )ضمانت

 . مسئوليت مدني دولت در قانون اساسي9-9-3

طور صريح روي مسئوليت مدني يكي از اعضاي در قانون اساسي به

قانون اساسي  474دولت، يعني قوه قضائيه تمركز شده است. اصل 

هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در »دارد: در اين زمينه مقرر مي

در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا  موضوع يا در حكم يا

معنوي متوجه كسي گردد در صورت تقصير، مقصر طبق موازين 

وسيله دولت صورت خسارت بهاسلامي ضامن است و در غير اين

طبق «. گرددحيثيت مية شود و در هرحال از متهم اعادجبران مي

 معناي عام دولت، قضات و كارمندان قوه قضائيه نيز در زمره

كارمندان دولت بوده، مسئول خسارات واردشده به افراد هستند. 

عنوان رسميت شناختن مسئوليت قوه قضائيه در كارهاي قضايي بهبه

منطبق با عدالت است. اين رويكرد يكي از قواي دولتي 

متجلي شده است. طبق اصل مذكور هر  474خواهانه در اصل عدالت

ص وارد شود، دولت مسئول شخاز سوي قوه قضائيه بهزياني كه 

جبران زيان مذكور است، البته اگر زيان واردشده ناشي از تقصير 

قاضي باشد، در اينجا فقط شخص قاضي مسئوليت مدني دارد و 

شود، بنابراين جبران زيان و ضرر پرداخت خسارت مي موظف به

ديده، خواه منشأ زيان تقصير قاضي باشد و خواه زيان واردشده، به

باه او، تضمين شده است. ضرر و زيان نيز در اينجا مطلق است و اشت

اي است شود و اين نكتههاي مادي و معنوي هر دو ميشامل زيان

قابل برداشت است. ذيل اصل مذكور  474كه از عبارت اخير اصل 

برخي از «. گردددرهرحال از متهم اعاده حيثيت مي»... دارد: مقرر مي

اند كه عبارت اخير فقط شامل كرده دانان خاطرنشانحقوق

هاي حقوقي را ها و زيانشود، بلكه دادرسيهاي كيفري نميدادرسي
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(. پذيرش مسئوليت 586، ص4876شود )ابوالحمد، نيز شامل مي

كند، يك گام مثبت دولت در قبال ضرر و زياني كه به افراد وارد مي

ن مذكور از در راستاي عدالت حقوقي است، اما كيفيت جبران زيا

روشني نحوه گذار بهسوي دولت شفاف و خالي از ابهام نيست. قانون

جبران خسارت از سوي دولت را بيان نكرده است. علاوه بر مشكل 

ديگري نيز وجود دارد كه نيازمند تدبير قانوني است ة لئبالا، مس

رفته خود را با مشكل حقوق ازدست ديده بهروند دستيابي زيانگرنه و

له اين است كه ثبوت تقصير قاضي يا اشتباه او از ئكند. مسجه ميموا

سوي دادگاه براي مطالبه خسارت كافي نيست، بلكه لازم است كه 

هاي عمومي مطرح كند، از ديده دعواي ضرر و زيان را در دادگاهزيان

قانون  04سوي ديگر، دادگاه مجبور است با صدور قرار اناطه )ماده 

 ي( موضوع را براي اثبات تقصير يا اشتباه قاضي بهآيين دارسي كيفر

دادگاه عالي انتظامي قضات بفرستد و تا اعلام نظر دادگاه مزبور 

رسيدگي را متوقف كند كه اين امر موجب طولاني شدن رسيدگي 

لازم است براي حمايت از آزادي و حقوق محكوم رو . ازاينخواهد بود

 ود.گناه مقررات روشني وضع شعليهِ بي

 . مسئوليت مدني دولت در قوانين عادي2-9-3

بيان شد ـ لزوم صدور قرار اناطه و منتهي  474ايرادي كه در اصل 

شدن رسيدگي ـ در قوانين عادي برطرف شده طولاني شدن آن به

، 4880قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  055است. طبق ماده 

شده فراد بازداشتهرگاه حكم برائت يا قرار منع تعقيب در مورد ا

 058صادر شود، بايد خسارت ايام بازداشت آنان پرداخت شود و ماده 

قانون يادشده، مسئوليت پرداخت خسارت را بر عهده دولت گذاشته 

ديده طرح دعواي ضرر و زيان از سوي زيان است. بنابراين نيازي به

اناطه صدور قرار  هاي عمومي نيست و دادگاه نيز ملزم بهدر دادگاه

دادگاه انتظامي قضات براي اثبات تقصير يا  جهت ارسال پرونده به

قانون  057تواند به استناد ماده ديده مياشتباه قاضي نيست. زيان

شكل از سه نفر تمذكور، جبران خسارت خود را از كميسيون استاني م

 از قضات دادگاه تجديدنظر استان درخواست كند.

ه دعاوي مسئوليت مدني . مراجع صالح رسيدگي ب2-3

 دولت در قبال فرزندآوري

دو قسم مراجع عمومي و مراجع  دعاوي، به كننده بهمراجع رسيدگي

همه دعاوي حقوقي و  شوند. مراجع عمومي بهاختصاصي تقسيم مي

هاي موارد و پرونده كنند. مراجع اختصاصي بهكيفري رسيدگي مي

كنند. مراجع ، رسيدگي ميخاصي كه قانون آنها را معين كرده است

بندي دعاوي مسئوليت مدني دولت طبق تقسيم كننده بهرسيدگي

 شود.يادشده بررسي مي

 . محاکم اختصاصي9-2-3

 محاكم اختصاصي دو قسم است:

 . ديوان عدالت اداري9-9-2-3

دارد: قانون اساسي در خصوص اين مرجع مقرر مي 478اصل 

لمات و اعتراضات مردم نسبت به شكايات تظ منظور رسيدگي بهبه»

هاي دولتي و احقاق حقوق آنها ديواني نامهيا واحدها يا آيينان مأمور

نام ديوان عدالت اداري زيرنظر رئيس قوه قضائيه تأسيس  به

گردد. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي

دامات طبق اصل مذكور، ديوان براي رسيدگي به اق«. كندمي

هرگاه  روهاي دولتي صلاحيت دارد، ازاينمأموران نهادها و سازمان

ن آن اعتراض يا اعليه تصميمات و اقدامات كاركنان دولت و مأمور

رسيدگي است. در خصوص  به فظشكايتي باشد، ديوان مو

وظايف قانوني  فرزندآوري نيز هرگاه كاركنان و نهادهاي دولت به

ي عمل نكنند يا بد عمل نمايند و يا خود در قبال فرزندآور

توانند تظلمات و نفع بر اساس قانون ميانگاري كنند، افراد ذيسهل

فرزندآوري را در ديوان عدالت اداري مطرح و  شكايات مربوط به

انگاري در انجام آنها پيگيري كنند؛ زيرا اگر ترك وظايف يا سهل

ندآوري شود، صاحبان حق فرز موجب خسارت و ضرر و زيان به

نفعانِ فرزندآوري حق شود و براي ذيموجب مسئوليت مدني مي

 شود.دادخواهي و مطالبه خسارت واردشده ايجاد مي

قانون آيين  252و  252هاي موضوع دو ماده . کميسيون2-9-2-3

 دادرسي کيفري

گناهيِ قانون آيين دادرسي كيفري هرگاه بي 057براساس ماده 

تواند ظرف شش ماه از تاريخ راز شود، وي ميشده احشخص بازداشت

كميسيون استاني گناهي خود، درخواست جبران خسارت را به ابلاغ بي

متشكل از سه نفر از قضات دادگاه تجديدنظر استان به انتخاب رئيس 

قوه قضائيه تقديم كند. كميسيون مذكور در صورت احراز صحت 
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كند و اگر قدام ميصدور حكم پرداخت خسارت ا ادعاي شخص، به

درخواست جبران خسارت او از كميسيون مزبور رد شود، باز قانون براي 

نحو كه اينوي راه پيگيري مطالبه خسارت را هموار كرده است، به

تواند طبق مقررات آئين دادرسي كيفري شخص تجديدنظرخواه مي

قانون يادشده اعلام  053كميسيون موضوع ماده اعتراض خود را به

قانون آئين دادرسي كيفري، جبران اين خسارت  058ند. طبق ماده ك

طور كه قبلاً تذكر داده شد سازوكار بر عهده دولت است. همان

مسئوليت مدني و جبران خسارت در بخشي از كاركنان دولت، يعني 

مسئوليت به وضوح بيان شده است، اما نسبتكاركنان قوه قضائيه به

وه مجريه و مقننه چنين تصريحي وجود ندارد مدني كاركنان دولت در ق

قانون  44قوانين مسئوليت مدني مثل ماده و در اين خصوص بايد به 

رو اگر كاركنان قواي مجريه و يا مسئوليت مدني مراجعه كرد. ازاين

مقننه در انجام وظايف و استلزامات خود در قبال فرزندآوري كوتاهي 

ا شوند، سازوكار روشن و هحقكرده، سبب ورود خسارت به ذي

سريعي، همانند آنچه كه در مورد مسئوليت مدني كاركنان قوه قضائيه 

و پرداخت سريع خسارت از سوي آنها كه در مطالب بالا بيان شد، 

قانون مسئوليت  44ماده  وجود ندارد. بنابراين در اين خصوص بايد به

جعه كرد. مدني و مواد مشابه آن جهت مطالبه خسارت واردشده مرا

مشكلي كه قواعد عام مسئوليت مدني در پي دارند، روند طولاني 

دادرسي و صدور قرار اناطه و توقف دادرسي در يك دادگاه تا 

شدن پرونده ديگر كه مرتبط با پرونده مطروحه در دادگاه اولي روشن

گذار است كه در اين زمينه قوانين رو بر قانونباشد. ازايناست، مي

 ضع كند تا مشكلات پيشين برطرف شود.شفاف را و

 . محاکم عمومي2-2-3

قانون اساسي در رسيدگي  458محاكم عمومي به استناد اصل 

دعاوي داراي صلاحيت عام هستند. طبق اصل مذكور، دادگستري به 

عنوان نماد محاكم عمومي، مرجع رسمي تظلمات و شكايات است. به

شود كه كليه مدني استفاده ميقانون آئين دادرسي  4همچنين از ماده 

شود، هاي عمومي رسيدگي ميدعاوي مدني و بازرگاني در دادگاه

اند كه همه دعاوي رو برخي از نويسندگان اصل را بر اين گذاشتهازاين

ناظر بر احراز و دريافت خسارت اعم از خسارت موضوع مسئوليت 

 قراردادي و خسارت موضوع مسئوليت مدني در محاكم عمومي

شود؛ مگر موارد خاصي كه در صلاحيت ديوان عدالت رسيدگي مي

(. ديوان عدالت اداري با اينكه در 4883اداري است )اكبري و ديگران، 

دعاوي عليه مسئوليت مدني دولت  موارد خاص صلاحيت رسيدگي به

را دارد، اختيارات وسيعي ندارد، بلكه در دعاوي، خطاكار يا مقصر بودن 

و تعيين خسارت توسط محاكم  كند و رسيدگيميدولت را مشخص 

گيرد. بر اين اساس برخي از نويسندگان بيان عمومي صورت مي

كنند كه در موارد زيادي وقتي ديوان عدالت اداري نظر خود را مي

هاي عمومي وظيفه كند، دادگاهبر خطا يا تقصير دولت اعلام ميمبني

وجود ضرر يا رابطه سببيت را بر مهم احراز ديگر اركان مسئوليت، مانند 

مسئوليت و جبران خسارت يا عدم مسئوليت حكم عهده دارند و به 

 (.485، ص4876كنند )غمامي، صادر مي

. تحليل و تطبيق ضمانت اجراي استلزامات دولت در امر 3-3

 فرزندآوري

اگر دولت به استلزامات خود در امر فرزندآوري عمل نكند يا آنها را 

نفع در انجام ندهد و موجب ورود خسارت به افراد ذي درستيبه

فرزندآوري شود، دولت در قبال خسارت واردشده، مسئوليت مدني 

كند، ضامن اجراي استلزامات دولت، مسئوليت مدني وي پيدا مي

است. جايگاه قانوني مسئوليت مدني در قانون اساسي و قوانين عادي 

مسئوليت  كه سازوكار مربوط بهتوجه اين است قابل بررسي شد. نكته

طور مدني و جبران خسارت واردشده در مورد تمام قواي حكومتي به

شفاف عموميت و جريان ندارد، بلكه صرفاً در مورد بخشي از قواي 

نظر  آنچه به كهحكومت، يعني قوه قضائيه جريان دارد. درحالي

جريه و رسد اين است كه ارتباط ساير قواي دولت، يعني قوه ممي

مقننه با فرزندآوري بيشتر از قوه قضائيه است. تصور مسئوليت مدني 

قوه مجريه در قبال كوتاهي يا اشتباه در انجام تعهدات و استلزاماتش 

طور ضمانت اجراي استلزامات قوه به امر فرزندآوري و هميننسبت

گذاري براي فرزندآوري از تصور مسئوليت مدني مقننه در حوزه قانون

تر است و اقتضاي اين امر ه قضائيه در موضوع يادشده متعارفقو

بر مسئوليت مدني ساير تر، وجود سازوكارهاي شفاف مبنيمتعارف

كاركنان دولت در امر فرزندآوري غير از كاركنان قضائي اوست. بدون 

شك قوه مجريه و مقننه بيشتر از قوه قضائيه با بحث فرزندآوري در 

هاي ارتباط هستند؛ زيرا قوه مجريه براي فراهم كردن زمينه

ي و هاي باردارفرزندآوري در جامعه وظايفي از قبيل، تعديل هزينه

هاي بهداشتي و درماني فرزند بعد از تولد، زايمان، تأمين نيازمندي
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تأمين بهداشت و مسكن فرزند و امثال آن بر عهده دارد و اين 

تفصيل مطرح شد. قوه  موضوع در بحث استلزامات حقوقي دولت به

نقش  ظف است در راستاي اصالت خانواده و توجه بهؤمقننه نيز م

خانواده، قوانين لازمه را  بخشي بهدر اصالتفرزند و فرزندآوري 

قانون اساسي(، خصوصاً در وضعيت  42تقنين كند )مستفاد از اصل 

موضوع فرزندآوري هيچ مصوبه و ماده قانوني در  فعلي كه راجع به

طور جدي ورود قوه مقننه به اين عرصه ضروري دست نيست و به

در بحث فرزندآوري،  هاي قانونيترين نيازمندياست. يكي از مهم

طور خاص و صريح ضمانت اجراي فرزندآوري است. در قانون به

هيچ ضمانت اجرايي براي احقاق حق فرزندآوري بيان نشده است، 

بر اين اساس اگر يكي از زوجين از فرزندآوري امتناع كند و زوج 

تواند با آساني نميديگر خواهان فرزندآوري باشد، خواهان به

فرزندآوري ملزم كند؛ زيرا  قانوني شخص ممتنع را بهسازوكارهاي 

ضمانت اجراي مشخصي در اين زمينه در قانون مقرر نشده و هرگاه 

شخص خواهان فرزند بتواند امتناع طرف مقابل را به قواعد 

صورت ممكن است اي مثل عسر و حرج برگرداند، در اينحقوقي

نيازمند اثبات عسر و حرج پيگير قانوني مطالبه خود باشد، اما اين امر 

در اثر خودداري زوج ممتنع از فرزندآوري است كه امر مشكلي است. 

طور اگر دولت در خصوص فرزندآوري كوتاهي كند، مصوبه همين

عدمِ انجام وظايف بر مسئوليت وي در قبال قانوني صريحي مبني

فرزندآوري وجود ندارد، لذا نبود ضمانت اجراي معين براي 

 بهزوجين و هم نسبت بههم نسبتي در قانون فعلي ايران فرزندآور

دولت جريان دارد. با اين اوصاف، مشكلات موجود در استلزامات 

حقوقي زوجين و دولت در امر فرزندآوري اين است كه اولاً، مصوبه 

معناي عام بر مسئوليت مدني زوجين و دولت بهقانوني صريحي مبني

ندآوري وجود ندارد. ثانياً، طبق قانون در خصوص كوتاهي در امر فرز

اساسي و قانون عادي ايران در بحث مسئوليت مدني دولت، اين 

طور شفاف فقط براي يك بخش از دولت، يعني قوه مسئوليت به

رسميت شناخته شده است و براي دو بخش ديگر، يعني  قضائيه به

ئيه با امر رسد بيشتر از قوه قضانظر ميقوه مجريه و مقننه ـ كه به

خورد. ثالثاً، چشم نميفرزندآوري در ارتباط هستند ـ چنين شفافيتي به

قواعد عام جهت اثبات مسئوليت مدني دولت  در صورت تمسك به

آيد؛ زيرا بحث امتناع از در قبال فرزندآوري، اطاله دادرسي پيش مي

فرزندآوري از سوي يكي از زوجين يا كوتاهي دولت در انجام وظايف 

قواعدي، همچون قاعده عسر و حرج  استلزامات فرزندآوري بايد به و

برگردد و اين امر نيازمند اثبات است و خواهان بايد ادله اثبات كافي و 

مستند در دست داشته باشد، مثلاً وي بايد اثبات كند كه عدم 

همكاري زوج با وي در امر فرزندآوري موجب عسر و حرج در ادامه 

معناي عدم تحمل وضعيت عسر و حرج هم بهشود و زندگي مي

موجود است كه در اثر عدم فرزندآوري پديد آمده است. روشن است 

كه اثبات اين نوع عسر و حرج ناشي از عدم فرزندآوري كار سختي 

است و مثل عدم پرداخت نفقه زوجه از سوي زوج نيست كه احراز و 

ناشي از كوتاهي طور اثبات عسر و حرج اثبات آن آسان باشد. همين

فرزندآوري مشكل  بهاستلزامات خود نسبتانجام دادن  دولت در

است، خصوصاً كه دولت داراي اقتدار و اختيارات وسيع است و افراد 

با توجه به اين جايگاه اقتدارمندِ دولت، انگيزه لازم را براي پيگيري 

مطالبات فرزندآوري ندارند. اصل پذيرش مسئوليت مدني دولت 

طور عام در طور صريح در خصوص كاركنان قوه قضائيه و بهبه

قانون مسئوليت مدني  44ماده  خصوص ساير كاركنان با استناد به

گامي در جهت تحقق عدالت قضايي است. براساس  4888مصوب 

ها مؤسسات وابسته به آنها كارمندان دولت و شهرداري»ماده يادشده 

احتياطي خساراتي به يا در نتيجه بيمناسبت انجام وظيفه عمداً  كه به

اشخاص وارد نمايند شخصاً مسئول جبران خسارات واردشده 

بنابراين طبق ماده مذكور، اگر دولت در حين انجام «. باشندمي

استلزامات فرزندآوري عمدي يا غيرعمدي موجب خسارت شود يا در 

ان اثر عدم انجام استلزامات موجب زيان شود، بايد خسارت را جبر

طور عام بر مسئوليت مدني دولت كند. علاوه بر قواعد حقوقي كه به

دلالت دارد، مباني فقهي نيز بر اين امر دلالت دارد؛ زيرا در نظام 

حقوقي اسلام هرگاه دولت در انجام وظايف قانوني خود كوتاهي يا 

انگاري كند و از اين رهگذر خسارتي به افراد وارد شود، بر سهل

(، 41، صق4143فقهي مثل قاعده لاضرر )عراقي، اساس قواعد 

، ق4126؛ محقق داماد، 562، ص8ج، ق4128قاعده تسبيب )حلي، 

(، قاعده علي 83، ص4، جق4143( و تقصير )طاهري، 087، ص0ج

( و 477، صق4107؛ مصطفوي، 408، ص8، جق4140ي، خوئاليد )

 امثال آن مسئول جبران خسارت است. همچنين اگر مستند قانوني

شناختن دولت و پرداخت خسارت در دست  صريحي براي مسئول

قانون اساسي براي حل  467نباشد و يا ابهام داشته باشد، طبق اصل 

 منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر فقهي مراجعه شود. له بايد بهئمس
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 گيرينتيجه
شدن جمعيت، پيري كشور، كاهش فرزندآوري و تبعات آن مثل كم

تر شدن نيروي كار و وابستگي خارجي براي تأمين آن، كوچككمبود 

خانواده و مانند آن، موجب شده است كه فرزندآوري در جامعه اهميت 

تواند جلوي كاهش بيشتري پيدا كند. يكي از عناصري كه مي

را بگيرد، توجه به استلزامات حقوقي دولت  فرزندآوري و آثار سوء آن

به اجراي آنها از سوي دولت است. قانون فرزندآوري و مطالبه نسبت

طور شفاف بيان ايران استلزامات حقوقي دولت در امر فرزندآوري را به

اي استلزامات كلي نكرده است، اما برخي از اصول قانون اساسي، پاره

به براي دولت بيان كرده است كه شامل استلزامات دولت نسبت

شدن استلزامات يادشده مؤثر شود. آنچه در اجرايي فرزندآوري نيز مي

رو مواد قانوني صريحي اجراي مناسب است. ازاين است، وجود ضمانت

دال بر ضمانت اجراي استلزامات حقوقي دولت در بحث فرزندآوري 

اي از قواعد حقوقي در دست است كه دولت را وجود ندارد، اما مجموعه

م آنها كوتاهي در فرضي كه استلزامات قانوني خود را ترك يا در انجا

شناسد، كرده باشد، مسئول و ضامن جبران خسارات وارده به افراد مي

كه دولت در انجام استلزامات خود قواعد يادشده در جايي

فرزندآوري كوتاهي كند و اين كوتاهي موجب خسارت افراد به نسبت

توان دولت را مسئول و نفع شود، حاكم است و براساس آنها ميذي

اي ت. با اينكه طبق برخي از اصول قانون اساسي و پارهضامن دانس

اجراهايي براي دولت در توان استلزامات و ضمانت مواد قانوني مي

بودن مستندات مقوله فرزندآوري شناسايي و پيگيري كرد، اما كلي 

گري از دولت ـ جهت انجام استلزامات و پرداخت مذكور روند مطالبه

رو لازم است كند، ازاينآنها ـ را كنُد مي خسارات در فرض عدم انجام

گذار مواد قانوني صريحي ناظر به استلزامات دولت و ضمانت كه قانون

 اجراي آنها در حوزه فرزندآوري تصويب كند.
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ة مؤسس. چ دوم. قم: دعائم الاسلام(. 4835) مغربي، نعمان بن محمد

 .البيتآل
فرهنگ فقه مطابق ق(. 4106) و ديگرانسيدمحمود شاهرودي،  هاشمي

 المعارف فقه اسلامي.ةدائرة مؤسس. قم: البيتمذهب اهل
 .4863قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 

 .4122قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 

 .4880قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 
 .4878قانون آيين دادرسي مدني مصوب 

 .4888قانون مسئوليت مدني مصوب 


